
 

 

 جامعهبازدشمنانِ:هامیدانوهانبد



 چی نادر فتورهنویسنده: 

« بنیادگرایانه»ارتجاعی و یی ، منشاانتخابات ی شده رم دولتیفُیا همان  «موجود واقعاً سیدموکرا»هر شکلی از مخالفت با ایده های حامی آیا 

آیا  ؟رفتفراتر یک گام از وضع موجود « دموکراسی خواهی» ی ایده درد و ردفاع ک« ملت»در برابر « مردم» اجازه هست که ازدارند؟ آیا 

ز راتدر « استانداردهای حقوق بشری»ها که بر اساس  همینهای کنونی،  کرد که از لیبرال دموکراسی تخیلرا  یساختار دموکراتیکتوان  می

البته اگر مخل به مبانی  -شود، با تجمعات و اعتراضات و اعتصابات  مربوط می« آزادی بیان» ی اسطورهکه به  بالایی قرار دارند و تا آنجایی

 مان را به کار اندازیم؟ تخیل ی اجازه هست که قوه آیا اصلاً؟ تر باشد دموکراتیک کنند، می استقبال باز روی با  -دموکراسی نباشند

شرط  حال،  با این شد. ها یا بخشی از بلندگوی دولت راحتی فاشیست به توان میاین روزها طور که  همان !می توان قطعاًاجازه که نیست، اما  

 -داری و لیبرال های تبلیغاتی جهان سرمایه دستگاه و دم مطلقِ هژمونیِ ی از سلطه که ست ای وجود سوژه ،ها پرسش این لازم اندیشیدن به

لحاظ  کم به فاصله گرفته باشد. تنها از این طریق است که دست« نظم سیاسی»با « منافع فردی» ی شده ی تعریف چنین رابطه دموکراسی، و هم

فراتر رفت و به  های کاذب دموکرات/ تروریست، دموکرات/ اقتدارگرا، دموکرات / بنیادگرا، دموکرات/ استالینیست و... توان از دوگانه نظری می

 اندیشید.« گرایان مردم/گرایان آمار»، «سیاست دموکراسی/» هایی چون گزینه

گذشته و یا هنوز فرا نرسیده و خلاصه در جهانی که خیلی وقت است که هایی یا  بسیاری معتقدند که وقت طرح چنین پرسش احتمالاً البته

 موجود موکراتیکهای سیاسی د کنند، چه وقت پرسش از مشروعیت و حقانیت رژیم تر می تر و متعفن داعش هر لحظه آن را خونین هیولاهای

 صدا-و- ر سرای پُ لطف کمپین رسانه به« سوژه بنیادگرا»ای که  طرح این پرسش، همین لحظه است. لحظه برای  ترین زمان درست ،ست؟ از قضاا

نظام  یهای سیاسی راستین، تا حد قطب دیالکتیک غیاب سوژه در دهه، یک طی در و متولد 1002 سپتامبر یازدهم شب از ، دقیقاًدر غرب

اش را  یهیلیست که معلوم نیست او مبارزهای جعلی، نمایشی و ن دست بالا را گرفت. سوژه ،تمعادلا و منازعات در و شد کشیده بالا داری سرمایه

 یا هالیوود از او. کردهبرداری  هالیوود کپی «ژانر قصابی»های  فیلم ی نسخهاز 



 

 

، «تازهخوراک »چنگ آوردن  زده و خوشحال از به ، هیجانها آن کرد. فرقی نمی ها «اندیشکده»های خبری و  و بنگاه ها رسانهبرای  بود، که هر چه

تهی رونمایی  دال یک از سخن گفتند و« دشمنان نوظهور دموکراسی پس از فروپاشی بلوک شرق» برآمدن از  ها از همان شب فروپاشی برج

نشینان و قطار فشنگ به دوش که  ادیههای ب لباس باهای عبوس  های بلند، صورت تروریست. موجوداتی با ریشکردند: بنیادگرایان؛ بنیادگرایان 

از در و دیوار باریدن « تروریسم» ی واژه ،گفتند. از همان شب سخن می« جهاد»از  «جهان متمدن»با خواندن آیات قرآن خطاب به مردمان 

شرکت های اراه دهنده سازی،  سازی، ساختمان های اسلحه برای نجات کمپانی -اش رغم میل باطنی لابد علی -گرفت و غرب بازهم ناچار شد

برای  ،در این شرایط شود.« جنگ علیه ترور»وارد  ،«بشریت»به علاوه ی  بازارها و البتهو  ها بنگاهها و  بانک حفاظتی،-خدمات امنیتی

« گیرانه جنگ پیش»ای کاذب در جهت توجیه  به دوگانه ،ها گی کردن تمامی تمایزها و دوپاره کوشیدند با یکی های تبلیغاتی که می دستگاه و دم

نزاع سخن بگویند. اصلی  محور عنوان به« شرق حامی تروریسم»دربرابر« غرب مدافع دموکراسی»شد که از  برسند، هیچ چیز مانع از آن نمی

افکار »و  وجود نداشتاش  یر سوال بردنز، جرات مردم خاورمیانهبهار متعاقب آن در ایران و  1002ای که تا پیش از وقایع سال  دوگانه

که  آن بیگرفت،  پرسش می را به« واقعا موجود دموکراتیک» های دولت رمالیسم انتخاباتیفُ، هر آن کس که اعتبار کاری شده دست «عمومی

 کرد. می متهم ریختن بنیادگرایان آسیاب به آب  به بنیادگرایی یا ،قائل باشد «شده امر گفته»و « گفتنجایگاه »تمایزی میان 

، معادلات در دوسوی میانجی بهارهای مردمی بهو  پایان داد کاذب ی دوگانهاین از   ها سالاری روایت رسانه حولات دهه دوم قرن نو اما به یکهت

روایت غالب از به  نسبت  را« افکار عمومی» بار این که ای جدیدی گشود. فضاییضفها،  دانهای مردم در می . حضور انبوههتغییر کرد آن

 مشکوک کرد. (بود شده اش در دوران جنگ سرد تهی که از محتوای معنایی) و انتساب آن به دو قطب شرق/ غرببنیادگرا  / دموکرات ی دوگانه

 در دورانی که لیبرال دموکراسی درست هم گری شکافی عمیق بیافتد؛ آن ب شد که بین بنیادگرایی /انقلابیبهارهای مردمی در خاورمیانه موج

یاد آوریم. تصاویری شبیه  کرد. تصاویر میدان التحریر را به گونه انقلاب مردمی را رد میهر پایان بر تاریخ، امکان هربا کوبیدن مُ رسمی

چنان  خاست و آن بر می« الشعب یرید اسقاط النظام» شعار تصاویر، آن دل از  از روزهای اوج انقلاب کبیر فرانسه. دلاکروآ و هوئلهای  نقاشی

 یک در مردم سپتامبر پایان دهد. 22و یک دهه رعب و وحشت پس از « پلیس جهانی»ظاهرالصلاح  ی توانست به چهره طنینی داشت که می

هایی که یک  در مصر اگر چه تعدادشان بیش از تعداد بدن شکستند. مردمی که مثلاً دیوار صوتی میشان  فریادهای با و بودند ایستاده میدان

میانجی  که به . مردمیمحسوب شوند «مردم مصر»، موجب شده بود تا از سوی همگان «جا آن»شان در «بودن»کردند نبود، اما  ر میمیدان را پُ



 

 

ی و یتهای قوم اعتناء به تفاوت لحظه و در یک مکان، بی، حالا در یک نطفه خفه شدهدر ناکام و  ِ عموماً ورمیستیکنار گذاشتن سازوکارهای رفُ

 محال بود: دموکراسی. « میدان»کردند که تا قبل از آمدن به  چیزی را طلب می، جنسیتی و فرهنگی و ...

ته بودند: هم شکسرا در« ریاضیاتی»و « آماری»و « یمنطق»معادلات  ی همه شان،«وجود»و نه صرف  «جضور»نجی امی بهآنان  ،به عبارت دیگر

تردیدی داشته باشد. مردمی غیرقابل شمارش، حقیقت توانست در این  کس نمی بودند و هیچ« مصر ممرد»میلیون نفر نبودند، اما  00ها  آن

 تحصیل کرده/بی سواد و ... سکولار،/مذهبی مرد،/زن به پذیر تقسیم  بندی و بخش بندی، طبقه

برخوردار بودند، بازتولید شد. دشمن « دموکراتیک»های  های غربی که از دولت مقاومت در سرزمینسرعت در فضای  به« انقلاب التحریر»الگوی 

در یونان،  های رادیکال چپقدرت رسیدن  به« ِ خطر جدی»در ایسلند،« ها تابه انقلاب ماهی»به داخل مرزها آمده بود. به مهد دموکراسی: تجربه 

بروکسل، لندن، واشنگتن  های خطر را در ، زنگ...و« استریتاشغال وال جنبش » ،(Indignados) «خشمگینان جنبشو  التهابات در اسپانیا

اندن داغ هیچ روی امکان چسب جود، با دشمنانی مواجه بود که بهمو دموکراسی یا همان دموکراسی واقعاً-صدا در آورد. حالا لیبرال و ... به

های  نشانده بروکسل که با اعمال شدیدترین سیاسترا نداشت. در یونان، مردم خسته از تحمل دولت دست  شان بر پیشانی« بنیادگرایی»

گرا به سرکردگی  پی آن بودند که با به قدرت رساندن ائتلافی از احزاب چپم را از زندگی ساقط کرده بود، درهای وسیعی از مرد ریاضتی، بخش

از ، گرفت جای نمی  -ها دموکرات لیبرال و ها دموکرات ل یعنی سوسیا -حافظ چرخه سرمایه آشنای ی حزب چپی که در دوگانه ،حزب سیریزا

قواعد  هم بریزند، به بههای گوش به فرمان بروکسل را  بروکرات ی کوزه اتحادیه اروپا خارج شوند، کاسه سالار بروکراسی سرمایه« قفس آهنین»

بگویند. خواستی که با سرکوب « نه»جنگ سرد به لیبرال دموکراسی  پایان بار پس از اقتصادی پایان دهند و برای اولینریاضت  ی وحشیانه

ب کاذ ی های نژادی و بیدار کردن دوگانه زدن به تنش و دامن راست افراطیدست  ، توافق دولت با احزاب «سینتاگما»در میدان « مردم یونان»

را « بروکسل ی بقا در زیر سایه» ی یوسته به مردم، باز هم گزینههایی از بورژوازی پ نشینی بخش مواجه شد و درنهایت با عقب« مهاجر/اروپایی»

 بودند فهمیده مردم حالا و  شان رو شده بود یک فاجعه بود: دست تدموکرا-پردازان لیبرال ای که البته برای ایده کرد. پیروزی «انتخابات» برنده

ای چون  راستی دست احزاب و ها رسانه فشار که هد شد، چرانخوا محقق آراء شمارش سازوکار طریق از وجه هیچ به شان«واقعی خواست»که



 

 

نهایت به باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا ؛ دراز سوی دیگر پشت پرده در کوریدورهای پارلمانمعمول بندهای و زدو سو، از یک«فجر طلایی»

 .ه استمنجر شد

اش به  به جای سرد شده بودند و کم از رای دادن دل دادند یا دست که رای نمیبود: مردمی « مردمسیاست »گرایی که خطر اصلی نه بنیاداکنون 

 هم نبودند!و عبوس ریشو ، بنیادگرا« متاسفانه» که کردند. مردمی دند و پایان وضع موجود را طلب میآم خیابان می

های لیبرال دموکرات را نگران و خشمگین کرد.  «اتاق فکرنشین»بیش از پیش « جنبش اشغال وال استریت»و با آغاز  1022این خطر در سال 

 اش را جشن گرفته بودند: کمونیسم.  دولتی کالبد مرگ  2202شنیدند که در سال  ها بوی بازگشت چیزی را می آن

اش  تبلیغاتیرا برای کمپین « مع کنیمرا ج 86  یبار برای همیشه بساط م یک»، شعار 1002بی دلیل نبود که سارکوزی در انتخابات سال  

دموکرات ساماندهی، تضمین و -/سوسیالهای لیبرال داری که از طریق دولت مناسبات نابرابرساز سرمایه بهمردم  اعتراضبوی برگزیده بود. او، 

شدت سرکوب شد.  نیز به« اشغالجنبش »بماند که حس کرده بود. «میدان التحریر»و حتی قبل از « اشغالجنبش »قبل از  ،شود را اجرا می

ست که  وحشیگری پلیس واشنگتن و شیکاگو با معترضان به حدی بود که خونریزترین جلادان هم احساس کردند که اکنون فرصت مناسبی

به  و سال به صدا در آمده بود 5بود. زنگ خطر دوم در کمتر از  روشنهای حقوق بشری بپرانند. دلیل این خشونت نیز  خطاب به اوباما متلک

را « شجاعت تخیل کردن مردم»های خبری، وحشت بازگشت  های به ظاهر خندان مجریان و کارشناسان تلویزیون شد در پشت چهره خوبی می

حتی در ملبورن و و  در لندن پای کلیسای سن پل، در در واشنگتن «کوچیامعترضان در پارک ز»گفتند که  ها پوزخند زنان می دید. آن

داری باید پایان پذیرد. چه خواست مضحکی! بله، مضحک بود، اما واجد این خطر هم بود که  سرمایه «نظام»زنند که  ی، فریاد مآمستردام

های آماری و  می کنند را نسبت به داده« تروریسم، تروریسم» ،« دموکراسی، دموکراسی»هایی که از بام تا شام  های تحت انقیاد رسانه توده

 دار سازد. را مسئله« انتخابات»و « یرا»و « مردم»و همبستگی واژگان  ن کندبدبیتحقیقات کارشناسی و ... 

 و دموکراسی لیبرال سلطه پایان و «تاریخ ِ پایان ِ پایان» ِ کردن تجسم شجاعت و جمعی تخیل امکان ،«شناخت» شدنِ خطر این بود: دموکراتیزه

تر از  خوردند که دموکرات تاب می ها دانها و می یی در خیابانها و بدن ها سوژهحالا های حافظ گردش سرمایه.  دولت نفع به یرأ بازی

ناممکن  شان بر پیشانیگونه چسباندن انگ بنیادگرایی نتیاگو در تسخیر مردمی بود که هربودند. از التحریر تا سا «موجود واقعاً»های  دموکرات



 

 

 و ...  «کارچر»، «ضد اجتماع» ،«اوباش» بودند:جدیدی رفته های  انگ ها و پلیس، سراغ رسانهاً و ناچار می نمود

کم در سطح  و... دوباره جان گرفته بودند. دست «بخش سیاست رهایی»، «ژاکوبنیسم»ی چون ا شده واژگان منسوخ سو، این درحالی بود که از آن

 به حق» ،«مکمونیس ی فرضیه»هایی چون  یدهخر چپ، ما با بازگشت شجاعت در فرا رفتن از ایده پارلمانتاریسم و پرتاب اأپردازان مت نظریه

ارتباط  ؛هاست قطع شده است ان، بازتولید ارتباطی بود که مدتش ی اصلی هایی که دغدغه ایدهو ... مواجه شدیم.   «اکوئالیبرتارینیسم»، «شهر

 های یژکه سوژه را از دام برُخوردن در ایدئولو ی، نقطه عزیمتو نیویورک ، پیوند سوبژکتیو میان التحریر و کوبانی«بیرون»های محلی با  سوژه

علمی و عقلانی و « ِ مهمل»لطف تولید خروار خروار  دهد که تا پیش از این به اش می رهاند و افقی را نشان نژادی، مذهبی و ... میبومی، 

 دموکراسی.-مکن بود: فراسوی لیبرالماستدلالی نا

*** 

فضای  ی سوژه و ایده، شده ا به یک معنا برقراری ارتباط قطعی پردازی سیاسی در غرب، در ساحت نظریه« فضاتغیر »یز این بیایید از سرر       

و افول « اصلاحات»های نظری در ایران، پس از پایان دوران موسوم به  بلوک :بازخوانی کنیم را مختصراً ایرانموجود در پردازی  سیاسی  نظریه

روی کار آمدن دولت دست راستی محمود احمدی نژاد همراه بود، با مسئله جدیدی مواجه شدند. طرح  روشنفکران دینی که با قدرت نفوذ

و « واقعی»بحران  به شکل یک 00مسئله خود را در سال  داد. این نمی را آمده پیش شرایط توضیح کفاف دیگر اصولگرا/طلب اصلاح دوگانه 

کشید.  خط بطلان می« ی أق ردموکراسی خواهی وابسته به صندو» ی که بر اسطورهظهور کرد  «سیاست»از  هایی شکلنشان داد.  ملموس

ن خود به دال اند، با چسباحمدی نژادعمر قانونی دولت  چه پس از پایانها اگر . آناند دست به گریبان« بحران»طلبان هنوز هم با این  اصلاح

واسطه استیصال مردم تا حدی رفع و رجوع کردند، اما هرگز نتوانستند از  را بهشان در بافت مناسبات قدرت  بحران سیاسی موقتاً« اعتدال»تهی 

جلوگیری کنند. فضای جهانی نیز چنین امکانی را از « آری به پارلمان تا ابد»و « ی دادن به هر قیمتأر»واره ذهنیِ  بت و فروریختن شکستن

ها  دست آن غیره،ر غرب و برانگیز د های سیاسی چالش نظریه ی ای از ترجمه تازه راه افتادن موج کرد. تغییر مناسبات ارتباطی، به ها سلب می آن

در مقام سدی در برابر را شان  توانند موقعیت نمی« طلبگرای اقتدار لطلب دموکرات/ اصو اصلاح»های  را خالی کرده است. دیگر با ساختن دوگانه

های کُردستان سوریه و  )برای مثال کانتون چه در ایران و چه در منطقه، ها  این سالبدیل  های بی تجربهلطف  بهخواست واقعی مردم بزک کنند. 



 

 

دهند و  ارجاع می« قابل شمارشوجود مردم غیر»اند، هم به  اند که هم دموکرات ها و نیروهایی مواجه ها با سر برآوردند ایده ، آنکوبانی( مقاومت

« ل مردمصایاتکاء به است»و « رنش/سازش/ طلب بخششکُ»طلبان برای توجیه استراتژی  اصلاح ها را با برچسب هایی که معمولاً نآشود  هم نمی

 ک کرد.به کار می برند، د

دیگر « هایدگر»فحش به و « لوتر»و « پوپر»خواه جدیدی پا به میدان گذاشته اند.  غییر کرده است. نیروهای دموکراسیهای نظری ت بندی صف

ی در اختیار یها و ایده ها ، متن«حضور مردم»آخرین برجای مانده از  خاطرات پای. اکنون با ردکافی نیستای نو ه در افتادن با نظریه برای

ی بری از خشونت آن را با سوءنیت معرفی  طور که مدافعان مبارزه ی یک مدل سیاست راستین نه آن مثابه )به «ژاکوبنیسم»است که از م

 ی!أبه عنوان ماشین ر« لت قابل شمارشم»جمعی سیاست، و نه  ی سوژه در مقام، از مردم «دموکراسی مستقیم»از ، گویند سخن می کنند( می

 نظری سطح در  کم ، به تعویق افتاده، اما دستاز پی سر برآوردن دال تهی اعتدالبه پاخاسته « جشن خیابانی»و  هیاهواین بحران، اگر چه در 

شان  گرایی بر پیشانی ه نه بنیادگرا هستند، نه داغ سنت. دشمنانی کتراشیدجا  در اینواقعا موجود  دموکراسی مدعیان برای را جدیدی دشمنان

ها و  و تقلا برای برقراری ارتباط بین آن «ها نیست الان وقت مطرح کردن این پرسش»هایی چون  توان با کلیشه توان کوفت، و نه می می

«. جامعه بازتر» نفع به، «جامعه باز»ان نموجود. دشم های واقعاً تر از دموکرات دست به سرشان کرد. دشمنانی دموکرات گرایان افراطی، راست

 قابل شمارش بخواهند. بازتر تا هر قدر که مردم غیر

 

  

  


